
اشاره: 
درسهايي از قرآن استاد قرائتي، 
نامـي آشـنا بـراي همه اسـت. 
روش نكته گويي ايشـان براي 
پير و جـوان جذاب بوده اسـت 
و اكنـون نكتـه هايـي از درس 

وسواس:

ــي بدعت عملي در دين مي گذارد و به فرموده  ــن ضلالت و  وسواس ــوع بدعتي در دي ــادق: هر ن ــام ص منتهي مي گردد. (كافي، ج1، ص56)گمراهي است و پايان هر نوع ضلالتي به دوزخ و آتش ام

 وسواسي انكار عملي با فرمان وحي دارد. 

ــعاع خطر انديشه وسواسي در جامعه به حدي است  ــه در مقام مقابله و تضاد با فرامين الهي قرار مي گيرد  ش ــعادت ك ــتورالعمل زندگي و ضامن س ــزي را كه دس ــازد و نفوذ و چي ــد زايل مي س ــريت مي باش ــه انكار وحي دنيا و آخرت بش ــر، رفته رفته ب ــن بيماري در افكار بش از مهم ترين مراجع تقليد: وسواس ديگران را نيز به دين مي انجامد و بفرموده مرحوم سيدابوالحسن اصفهاني كه اي
بدبين مي كند. 

ــه در طول تاريخ بشريت دو جناح رو در روي يكديگر قرار   هميش
گرفته و به تقابل و ستيزي دائم درگير بوده اند.

ــول  يك طرف مكاتب الهي به رهبري انبياء و در رأس آنان رس
گرامي اسلام و ائمه اطهار و مراجع و علماي بزرگوار دين و 
طرف ديگر شيطان و ايادي آن يعني دشمنان سوگند خورده دين و 
احكام نجات بخش آسماني و در اين جناح بندي شخص وسواسي در 
ــيطان قرار مي گيرد و مطيع خواسته هاي شيطاني به مقابله  جناح ش
ــتورات نوراني الهي، انبياء و ائمه و علماي  و مخالفت با احكام و دس

دلسوز بر مي خيزد.

 وسواسي همه مردم را پست و لا ابالي مي پندارد، حتي افراد خانواده خود را.
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 بيكاري و فراغت زمينه وسوسه مي شود. 

ــواس) را با  ــه  (وس  تك زدن وسوس

پاتك ذكر و دعا خنثي كنيم. 

 وسوسه از شيطان است بايد با اعتنا 

نكردن دماغ شيطان به خاك ماليده 

ــود. [استفتائات  و مثل متعارف عمل ش

امام خميني، ص111] 
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ــي در همه امور با شك و ترديد مي نگرد و هر   وسواس
بدبيني ارزيابي مي كند. كاري را ناصحيح و خلاف مي پندارد و جامعه را با نوعي 

ــواس در اصول اعتقادي و احكام شرعي وي  بدبيني وس
نيز تأثير مي گذارد و آنچه را به عنوان حكم اسلام و شرع 

ــلام سليقه اي و  برداشت هاي شخصي اش بوده است.انجام مي دهد، تركيب و معجوني از اس

 انسان وسواسي مرتكب گناه كبيره اسراف مي شود.

ــي هواي نفس را بر رضاي خداوند،   فرد وسواس

رسول اكرم و ائمه اطهار مقدم مي دارد.

ــاركت با  ــود و نه جامعه تمايل و رغبتي به همكاري و مش ــي نه خود مي تواند در جمع حضور يابد و از اثرات مفيد اجتماع و مردم بهره مند ش  فرد وسواس
وي دارد. فلذا بيماري وسواسي زايل كننده روحيه تعاون و تلاش هاي جمعي است كه اين روحيه بهره فراواني براي فرد و جامعه دارد. 

 وسواسي گاهي بنيان گذار يك رفتار بد در فرزندان مي شود.
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ي كه احتياطاً بدهي.
كرده ا

لتُ عَلَي  ــادق توََكَّ ــه: امام ص   دعاي دفع وسوس
ي لا يمَُوتَ وَ الحَمدُااللهِِ الِّذي لمَ يتَََّخذ وَلدَا  ــيِّ الذََّ الحَ

لِّ وَ كَبَّرَه تُكَبيرا» (ميزان الحكمه)وَ لمَ يكَُن لهَُ شَريك في المُلكِ وَ لمَ يكَُن لهَُ وَليُِّ مِنَ  الذُّ

ــاز نكنيد و الاّ در  ــيطان ب  راه را براي ش

ــي ببيند مطيع  ــما طمع مي كند... وقت ش

ــت از اين كارش برمي دارد...  نيستيد دس

شيطان ميل دارد اطاعت شود. (فروع كافي، 

ج3، ص358 و ميزان، ج10، ص451) 

 وسواسي عبادت دارد ولي عبوديت ندارد.
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